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فیلمــی، مدت‏ها ذهــن تماشــاگر را درگیــر می‎کند زیرا 
این فیلــم واقع‏نمایــی می‏کند، نه ســیاه‏نمایی. بیشــتر 
لوکیشــن‏ها و شــخصیت‏های فیلم، واقعی هســتند و ما 
زندگی واقعی آنها را می‏بینیم. درواقع بخش‏هایی از فیلم 
به‌قدری واقعی اســت که مخاطب می‏تواند به آنها رجوع 
کند و موقعیت‏ و شــخصیت‏هایی که در فیلم آورده شــده 
را ببینــد. باید بگویم که فیلم به‌دلیل همین ســوءظن‏ها و 
نقدها به‌نوعی یک‌سال توقیف بود و اجازه اکران در خارج 
از کشور و جشــنواره‏های خارجی را نداشت. در یک‌سال 
گذشــته رایزنی‏های زیادی انجام شــد تا در دولت جدید 
مسئولان قانع شدند که فیلم امیدوارانه است و ممنوعیت 

اکران خارج آن رفع شد.
Ó  به‌نظرتــان به تصویر کشــیدن مشــکلات طبقات‌

فرودســت در ســینمای ایران  ازجمله در این فیلم، 
چقــدر می‏تواند رنــج این طبقــه را روایــت کند. آیا 
در پــس آن دغدغه اجتماعی و انســانی وجود دارد 
یــا صرفاً به‌مثابــه یک موضوع جــذاب و ملتهب که 

می‏تواند مخاطب داشته باشد به آن نگاه می‏شود؟
قبل از هر چیزی باید اشــاره کنم در این چندســال تورم 
و شــرایط اقتصــادی، بحرانی شــده و طبق آمار رســمی 
کشــور، درصد طبقات فرودست جامعه بیشتر شده است 
و همین مهم‏تریــن عامل ایجاد فقر فرهنگی و معضلات و 
آسیب‏های اجتماعی فراوان است. در این شرایط، رسالت 
هنرمند و فیلمســاز گوشزد کردن این مسائل به مسئولان 
و کارشناســان اســت. باید تلنگری زده شــود که به‌دنبال 
راه‏حل باشــند. وقتی آمار طبقات فرودســت بالا می‏رود، 
داســتان‏های وحشــتناکی در اطراف آن شکل می‏گیرد. 
طبق آمار بهزیستی در زمان ساخته شدن این فیلم، سقط 
غیرقانونی یــا رها کردن بچه، 10 هزار مورد بوده اســت. 
آیا مســئولان، هنرمندان، منتقــدان و حتی مخاطبان که 
اتفاقــاً هدف اصلی من هســتند، نگران نیســتند؟ اینکه 
چنین آماری ممکن اســت گریبانگیر خیلی از خانواده‏ها 
را بگیــرد؟ موضوعات متعددی از رحــم اجاره‏ای گرفته تا 
سقط غیرقانونی جنین، خریدوفروش نوزاد، اعتیاد، زنان 
آســیب‏دیده، تروماهای پس از حادثه و رفتارهای منتج از 
آن، مواردی هســتند که باید در مورد آنها آگاهی‏بخشــی 
شــود. این رسالتی است که رسانه ملی، مطبوعات و دیگر 
هنرمنــدان نیز باید در مورد آن بحث کنند تا مردم متوجه 

این موارد و اهمیت آن بشوند. 
Ó  شاید بتوان »آنها مرا دوســت داشتند« را شکلی‌

از فیلم جســتار دانســت که بین ســینمای مستند 
و داســتانی قــرار دارد. نظرتان در این باره چیســت 
و به نظر شــما فضاســازی یا روایت مســتندگونه در 
فیلم داســتانی ـ به‏ویژه فیلم‏های اجتماعی ـ چقدر 
ظرفیــت بیانگــری و نقادانــه آن را افزایــش داده و 

تاثیرگذاری آن بر مخاطب چیست؟
به نظــرم هرچقــدر روایت و اجرا بی‏واســطه بیان شــود، 
بــرای مخاطــب گیراتــر اســت، اثــر باورپذیرتــر بــوده و 
همذات‏پنــداری در کمترین زمان صورت می‎گیرد. اولین 
اصل بــرای من در این فیلم، فضاهــای واقعی و  آدم‏های 
واقعی اســت که تقریباً همان شخصیت‏ها هستند و دخل 
و تصــرف زیــادی هــم در آن صــورت نگرفتــه و مخاطب 
بی‏واســطه با آنهــا ارتباط برقــرار می‏کند. لوکیشــن‏های 
خلازیــل و دروازه‌غار، مکان‏های اصلــی فیلمبرداری این 
فیلــم بوده‏اند و متاســفانه نمــاد آســیب‏های اجتماعی 
به‌شمار می‏آیند و حتی برای رفت‌وآمد به آن مکان‏ها ترس 
وجــود دارد. کارتن‏خواب‏ها و معتادهــای واقعی در فیلم 

هســتند که بدون گریم و تمرین، در فضای واقعی و در 
یک برداشت، در کنار بازیگران سوپراستار، نقش‏های 

زندگی خودشان را بازی کرده‏اند.
Ó  یکــی از مؤلفه‏های مهم فیلم از نظر من، بازی‌

شهرام قائدی است و معتقدم در میان بازی‏های 
ایــن فیلــم بیــش از همــه بــازی شــهرام قائدی 
درخشــان اســت و تصویر متفاوتی از توانایی‌اش 

در بازیگــری ارائه می‏دهد که با تصور مخاطب از او 
باتوجه به نقش‏های پیشــین‏اش فرق می‏کند. بازی 

قائدی در این فیلم کافی اســت تا او را به‌عنوان 
بازیگری توانــا در نقش‏های جدی، جدی‏تر 

بگیریم. درباره این انتخاب و بازی شهرام 
قائدی بگویید.

ابتدا باید بگویم انتخــاب بازیگران اصلی هر 
پــروژه‏ای، پیچیدگی‏هــای خــاص خودش 

را دارد. معمــولًا بــرای هر نقشــی چندین 
گزینه پیشــنهاد می‏شــود. بــرای انتخاب 
بازیگران در »آنها مرا دوســت داشــتند«، 
مجری‏طــرح آقــای ایــرج رحمانــی که 

خودش هم آکادمــی بازیگری دارد، 
با همفکری و هم‏اندیشــی و باتوجه 
به شــرایط محــدود بودجــه تولید، 
دســت به انتخاب بازیگــران زدیم. 
ابتدای کار برای نقش‏های فرعی از 
هنرجویان آکادمی ســینمایی آوین 
انتخاب شــدند، حتــی نقش اصلی 

هم ـ خانم مهســا اسماعیلی ـ از میان 
هنرجویان انتخاب و به ســینما معرفی 
شد. شــهرام قائدی برای ایفای یکی از 

نقش‏ها، جزو اولین گزینه‏ها بود که پس از پیشنهاد نقش 
بلافاصلــه آن را پذیرفت. اما آنچه شــما عنــوان می‏کنید 
ویژگی‏های تازه‏ای است که او در این فیلم به نقش اضافه 
کرده که با بقیه نقش‏هایی که قبلًا شما از ایشان دیده‏اید 
شــاید فرق داشته باشــد. قائدی به‌خاطر قدرت بازیگری 
و خلاقیــت بالایش، ایــن نقش را بدون کم و کاســت ایفا 
کرد که توانمندی و مهــارت فوق‏العاده‏اش در بازیگری را 
به‌رخ کشــید. او انرژی مضاعفی برای این فیلم گذاشت و 
حتی ماشین شخصی خودش را بدون هیچ چشمداشتی 
به‌عنوان ماشــین صحنه در اختیار پروژه گذاشــت و ثابت 
کرد که فیلم و نقش برایش بیش از حد مهم است. شهرام 
قائدی از جان و دل مایه گذاشت و اعتقاد شخصی‌ام این 

است که جشنواره فجر یک سیمرغ به او بدهکار است.
Ó  از آن طــرف اما بازی لیلا بلــوکات در فیلم، گویی‌

از نقــش ســارا بهرامــی در  به‌نوعــی الهام‏گیــری 
»دارکوب« یا صدف اســپهبدی در »علفزار« اســت 
و اگزجره به‌نظر می‏رســد. به نظرم آنچه این کاراکتر 
را برجســته می‏کند گریم سنگین اوست، نه قدرت 
بازیگــری‌اش. بــرای ایــن نقش کوتــاه، ایــن مقدار 
پــردازش بصری لازم نبود. بیشــتر این شــمایل الی 
اســت که در کانون توجه قرار می‏گیــرد، نه اهمیت 
نقــش و شــخصیت او در پیشــبرد قصــه. موافــق 

نیستید؟
نه. اگر قرار اســت لیســتی از بازیگران زن در نقش معتاد 
بنویســیم، پانته‏آ بهرام در صدر این لیســت قرار می‏گیرد 
و شــاید بتوان ایشــان را بهتریــن ایفاگر نقــش زن معتاد 
دانســت که حتی گزینه اول من هم بود. اما ایشــان چون 
این نقش را قبلًا بازی کرده بودند، ترجیح ‏دادند خودشان 
را تکرار نکنند و این نظرشــان برایم قابل احترام بود. برای 
نقــش الی گزینه‏های زیادی پیــش روی ما بود و خیلی از 
بازیگران دوســت داشــتند این نقش را بازی کنند. حتی 
وقتی نقش اول زن به آنها پیشنهاد می‏شد، بازی در نقش 
الی را ترجیح می‏دادند. در طول فرآیند انتخاب بازیگر در 
جست‏وجوی بازیگری با چهره بسیار زیبا بودم که بتوانیم 
در گریم او را به غایت زشــت کنیــم و باتوجه به اینکه این 
زن نجات‏دهنــده نوزدای اســت و اســمش را الهه )الی( 
گذاشــته بودم، می‏خواســتم زن معتادی کــه در درونش 
فرشته‏ای قرار دارد را به تماشاگر نشان دهم. این یادآوری 
شــاید تاثیر داشته باشد که می‏توان به سیرت زیبای افراد 
توجه کرد. در جواب پرســش شما باید بگویم فاکتورهایی 
برای کاراکتر معتاد، از لحن و صدا، حالت بدن و... وجود 
دارد که همه را شــبیه به هم می‏کنــد. اما تفاوت‏هایی نیز 
وجود دارد. شــخصیت الهه کارتن‏خواب اســت و از بقیه 
معتادهای ســینمای ایران وضع بدتری دارد. ویژگی این 
نقش، کارتن‏خواب بودن و ته‏خطی بودن اســت. تابه‌حال 
ســایر شخصیت‏های معتاد در ســینما چنین ویژگی‏ای را 
نداشــته‏اند. ته‏خطی‏ها با لاستیک ســوزاندن خود را گرم 
می‎کنند و به همین دلیل صورت‏هایشــان ســیاه و شبیه 
به زامبی می‏شــود کــه نمونه‏های زیادی از ایــن افراد در 
واقعیــت وجود دارند. افــراد ته‏خطی شــاید ماه‏ها حمام 
نرونــد و حتی به همین دلیــل افراد خیر و ســازمان‏های 
مردم‏نهــاد که بــرای غــذا دادن به ایــن افــراد می‏روند، 
حتمــاً یک حمام صحرایی برای آنهــا بنا می‏کنند. همین 
حمام کردن، امیدی از بازگشــت را بــرای معتادان ایجاد 
می‏‏کنــد اما برای افــراد ته‏خطــی دیگر امیدی نیســت. 
معتاد‏هایی که قبلًا در ســینما دیدیم، خوابگاه داشــتند، 
زندگی داشــتند و فیلم‏ها شــرایط زندگی متفاوتی از آنها 
را بــه تصویر می‏کشــید، اما الهه ته‏خطی بــود و به همین 
دلیل شــبیه زامبی شــده بود. گریم الهه، هنر طراح گریم 
جناب آقــای امید گلزاده بــود که با اســتادی این چهره 
را ســاخت. اتفاقاً بــه هیچ‏وجه نقش و بــازی لیلا بلوکات 
اگزجره نیســت. این شخصیت را می‏توان با محیطی پر از 
زبالــه و ضایعات پیوند زد و لوکیشــن واقعی آنقدر اگزجره 
اســت که این شخصیت درون آن حل شده است. در فیلم 
دیالوگ‏های او همه‏اش در چند جمله خلاصه 
شــد و در لحظاتی احساسی، بدون اینکه 
حتی دیالوگ‏هایش کاملًا مفهوم باشد و 
شنیده شود، مخاطبان را تحت‌تاثیر قرار 
می‏دهد. نکته دیگری کــه برای بار اول 
می‏گویم و حتــی خانم بلوکات هم از آن 
اطلاع نداشــت، در مورد لباس اوست. 
این لبــاس را از یک کارتن‏خواب واقعی 
خریدیم، آن را تمیز و ضدعفونی کردیم 
و بر تــن خانم بلوکات پوشــاندیم. البته 
یک لباس نــو هم بــرای آن کارتن‏خواب 
خریداری و به او اهدا شد. شاید اگر خانم 
بلوکات این موضوع را می‏دانســت هرگز آن 

را بر تن نمی‏کرد. 
Ó  موســیقی فیلــم هم خــارج از متــن قصه‌

جلوه‏گری می‏کند و شــلخته به نظر می‏رسد. 
موســیقی  از  متناســب‏تری  اســتفاده  کاش 
می‏شــد و اساســاً در یک فیلم اجتماعی با لحن 
رئالیســتی هرچه از موســیقی کمتر استفاده 

شود، بهتر است.
چــون فیلم ملودرام اســت، به موســیقی نیاز 
دارد. آهنگســاز فیلــم آقای بهنــام ابطحی، 

جــزو نوازنــدگان برتر جهان اســت و موســیقی فیلم را به 
نحوی ساخته که برای مخاطب عام کاملًا احساس‏برانگیز 
و موجب ایجاد همذات‏پنداری باشــد. چون فیلم در عین 
حال که می‏تواند تجربی و هنری تلقی شــود، فیلم گیشه 
نیز محســوب می‏شــود و می‏تواند مخاطب عــام را درگیر 
کند، ضمن اینکه برخی از کارشناســان هنری و حرفه‏ای 

نیز موسیقی کار را پسندیده‏اند. 
Ó  آنها مرا دوســت داشــتند« خیلی تلــخ و گزنده«‌

اســت. فکر می‏کنیــد این تلخــی چقــدر می‏تواند 
به فهم‏پذیــری قصه کمــک کند و چقــدر می‏تواند 
دافعه‏برانگیز و بازدارنده باشــد و مخاطب آن را پس 

بزند؟
خود شــالوده فیلم به‌همــراه بحث آســیب‏ها و معضلات 
اجتماعــی و گزنده بــودن موضوع و داســتان‏های فرعی 
فیلم، چیزهایی هستند که به‌راحتی نمی‏توان از کنارشان 
گذشــت و آنها را موضوعاتی معمولی در نظر گرفت. پاسخ 
به این پرســش بســتگی به ســطح حساســیت مخاطب و 
میزان اهمیت دادن به مســائل اجتماعــی دارد. در حال 
حاضر فیلم‏های کمدی ســلیقه مخاطب را در سطح کلان 
تغییر داده و مردم حتی تلویزیون هم نگاه نمی‏کنند. اما از 
سوی دیگر پای بسیاری از مخاطبان جدی به همین دلیل 
از ســینما بریده شده و مدت‏هاســت که مخاطبان زیادی 
به دنبال فیلم‏هــای اجتماعی و دغدغه‏مند در ســینماها 
می‏گردند و این فیلم می‏تواند به نیاز آنها پاســخ دهد. این 
را هم اضافه کنم که اینگونه فیلم‏ها تاریخ مصرف ندارند و 
سال‏ها در موردش بحث خواهد شد. هدف من این بود که 
مخاطب بعد از دیدن این فیلم ذهنش درگیر شود. خیلی 
از فیلم‏هــا یک‌بار مصرف هســتند و بعــد از یک‌بار دیدن، 
فراموش می‏شــوند. ولی اعتقاد شدید دارم وقتی »آنها مرا 
دوست داشــتند« در سینما تمام می‏شــود، تازه در ذهن 
تماشــاگرش شروع شــده و مخاطب ممکن است مدت‎ها 

درگیر موضوع باشد. 
Ó  به‌نظر می‏رسد نوعی رویکرد خودانتقادی در پیام‌

قصه وجــود دارد. یک نوعی عصیــان و طغیانگری 
درون طبقاتی مبتنی بر این نگاه که عصیان‏گری در 
برابر طبقه‏ای که مدعی عدالت و اعتقاد اســت، از 

خود همان طبقه آغاز می‏شود. موافقید؟
شــاید یکی از جذابیت‏های فیلم همین اختلاف طبقاتی 
باشــد. داســتان از شــمال شــهر آغاز شــده و در سفری 
ادیســه‏وار تا جنوب شــهر ادامه می‏یابد. ویژگی شخصیت 
اصلی که از یک طبقه خاص محسوب می‏شود، شناسنامه 
شخصیت را بدون نیاز به هیچ توضیح اضافه‏ای بیان کرده 
و فیلــم را از قصــه معمولی خارج می‎کند و بــه آن ویژگی 
خاصــی می‏بخشــد. در عیــن حــال در هنــگام تحقیق، 
نمونه‏هــای عینــی از همیــن طبقــه را مشــاهده کرده‏ام 
کــه اخبــاری از آن نیز درز کرده اســت. در مــورد رویکرد 
خودانتقادی اگر منظورتان نقد یــک طبقه از جانب افراد 
داخــل همان طبقه اســت، می‏توانم به شــاهکارهایی در 
ادبیات دراماتیک اشــاره کنم که چنین ویژگی‏ای را دارند. 
در دو اثر برجســته هملت و شــاه‏لیر نوشــته شکســپیر، 
شــاهزادگانی را می‏بینیــم کــه موقعیت طبقاتــی خود را 
نقــد کرده و جایگاه خود را مــورد تردید قرار می‏دهند. اما 
بهتر آن اســت که بگوییم فیلم ذاتاً دارای رویکرد انتقادی 
نســبت به شرایط جامعه اســت که باید در مورد آن راه‏حل 
پیدا شــود. خود فیلم شاید طرح سوال است و جواب‏های 
آن باید توســط کارشناســان در حیطه مسائل اجتماعی و 
فرهنگی و مسئولان پیدا شود. درواقع فیلم نقد اجتماعی 

است.  
Ó  در پایان فیلم شاهد سایه سیاست بر قصه هستیم‌

و رد مردان قدرت در شــمایل پدر امیرحسین آرمان 
که حالا او در برابرش می‏ایســتد و مقاومت می‏کند. 
ایــن موقعیت می‏تواند ســاختن تصویــر آزادگی در 

مقابل آقازادگی باشد. نظرتان در این باره چیست؟
فیلم کاملًا موضوع اجتماعی دارد ولی رگه‏های سیاســی 
نیــز در آن دیــده می‏شــود. من بــه دنبال طــرح موضوع 
سیاســی نبودم امــا موضوع فیلــم ایجاب می‏کــرد که به 
چنین شخصیتی اشــاره شــود. پیش‌تر هم توضیح دادم 
که تمــام آدم‏ها یــا شــخصیت‏های واقعی جامعــه دارای 
پیچیدگی‏هــا و جنبه‏های مختلفی هســتند. بنابراین من 
ســعی نکردم هیچ آدمی را مطلقاً ســیاه یا ســفید ببینم. 
آدم‏هــا خاکســتری‏اند و می‏توانند بین بد بــودن و خوب 
بودن حرکت کننــد. به‏‏خصوص شــخصیت‏های اصلی با 
همان ســفر ادیسه‏وار به تحول می‏رســند و عملًا در هفت 
منزلــگاه نمادینــی کــه در برخــورد با هفت شــخصیت و 
موقعیت فیلم، طــی می‏کنند، متحول می‏شــوند. هدفم 
هم این بود که شخصیت‏های برج عاج‏نشین، مخاطبان و 
حتی مسئولان زیر پوست شهر را ببینند. جالب اینجاست 
که »آنها مرا دوست داشــتند« از سوی نمایندگان مجلس 
به‏خصــوص فراکســیون محیط‏زیســت و منابع‌طبیعی به 
ریاســت خانم دکتر ســمیه رفیعی، تحسین شــد و جایزه 
بهترین فیلم چهل‌ویکمین جشــنواره فیلــم فجر  را از آن 
خود کرد. ایشــان »آنها مرا دوست داشــتند« را تنها فیلم 
قابل‌تأمل‏ جشنواره معرفی کردند. حتی این فیلم بهانه‏ای 
شــد که نمایندگان مجلس از منطقــه خلازیل دیدن کنند 
و با مشــکلات آنجا آشنا شــده و راهکارهایی برای سامان 

دادن به آن بیاندیشند.  

شاید یکی از 
جذابیت‏های فیلم 

اختلاف طبقاتی 
باشد. داستان از 

شمال شهر آغاز شده 
و در سفری ادیسه‏وار 
تا جنوب شهر ادامه 

می‏یابد. ویژگی 
شخصیت اصلی که 
از یک طبقه خاص 
محسوب می‏شود، 

شناسنامه شخصیت 
را بدون نیاز به هیچ 

توضیح اضافه‏ای 
بیان کرده و فیلم 
را از قصه معمولی 

خارج می‎کند و به 
آن ویژگی خاصی 

می‏بخشد

می‏پذیرم که فیلم‏ام 
دارای روایتی تلخ 

و گزنده ‏است ولی 
سیاه‏نمایی نمی‏کند و 

به‌عمد در فضاهای 
واقعی و با آدم‏های 

واقعی روبه‏رو هستیم. 
دلیل دیگرش پیام 

فیلم است که تفکر 
و اندیشه مخاطب را 
هدف قرار می‏دهد و 
امید را با تمام قدرت 

می‏خواهد به تصویر 
بکشد

گرامافون

 چرخه‏ی فرسایشی
صدور مجوز کنسرت

در یکی، دو ماه اخیر و از هنگامی که اســتاد حسین 
علیزاده در مراسم رونمایی از جدیدترین اثرش یعنی 
»دستگاه‏های موسیقی ایران« درباره‏ی علت کنسرت 
ندادنش در ایران سخن گفت، نقد و نظرات بسیاری 
در محافل و فضای مجازی بر این ســخنان وارد شده 
است. حسین علیزاده در آن روز، دلیل اصلی کنسرت 
ندادنش در ایران را چرخه‏ی فرسایشی و آزاردهنده‏ی 
اخذ مجوز دانســت و آن را دون شــأن هنر و هنرمند 
قلمداد کرد. برخی صاحبنظران این سخنان استاد 
موســیقی ایرانی را شجاعانه و افشــاگرانه خواندند و 
برخی این نقد را به او وارد دانستند که چرا در همین 
چرخه تن بــه اخذ مجوز برای انتشــار همین اثرش 

یعنی دستگاه‏های موسیقی ایران داده است!
می‏دانیم که روند اخذ مجوز برای حسین علیزاده، 
یکی اســتادان بنــام و تأثیرگذار موســیقی ایران در 
دهه‏های گذشته، چه برای کنسرت و چه برای آلبوم 
کار دشواری نیست و شرکت‏ها و مؤسساتی هستند 
که هر مشــقت و دوندگی را به جــان می‏خرند و این 
مجوز‏ها را کســب می‏کنند. اما اشاره‏ی این هنرمند 
به روند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
برای فعالیت‏های موسیقی می‏تواند تلنگری دوباره 
باشــد به آنچه در این روند بر سر هنرمندان می‏آید و 
اینکه هفت‏خوان فرسایشــی مجوز قرار است تا چه 
زمان ادامه پیدا کند. در این یادداشت به‌رسم پیشین، 
نگاه نگارنده معطوف به موسیقی جدی و هنری است 
و فعالیت‏ها و کنسرت‏های موسیقی پاپ و عامه‏پسند 

از دایره‏ی این یاداشت بیرون است. 
هنرمنــدان موســیقی از روزی که تصمیم برای 
اجــرای یک کنســرت می‏گیرند تــا روزی که روی 
صحنه بروند مصائب و مشکلات فراوانی را متحمل 
می‏شوند که کمتر کسی از آن خبر دارد. اخذ مجوز 
فعالیت موسیقی، بالاخص برگزاری کنسرت، یک 
روند فرسایشی و گاهی به‏دور از منطق است. قوانین 
نانوشته و آیین‏نامه‏های داخلی نظیر اینکه هر مجوز 
کنسرت مربوط به دو شــب اجراست و اگر گروهی 
قصد اجرای چهار شــب کنســرت را داشته باشد، 
باید دو مرتبه تشــکیل پرونده دهــد یا اینکه اگر در 
یک ارکستر 10 تا 20 نفره، رهبر ارکستر تشخیص 
دهد فردی تغییر کند یا جایگزین شود، روند مجوز 
اســتعلام و... باید از ابتدا آغاز شوند با کدام منطق 

سازگار است؟
در روند اخذ مجوز کنســرت بیش از هر چیز نگاه 
مسئولان دفتر موســیقی وزارت ارشاد امنیتی است 
و بین کنسرت‏هایی که با هزاران مخاطب و صحنه و 
پشت صحنه‏هایی مملو از سلبریتی برگزار می‏شود، 
با کنســرت ارکستر ســمفونیک، مجلسی، سازهای 
ایرانی و حتی کنســرت‏هایی با سه نوازنده که عموماً 
مخاطب‌شان در بهترین حالت ممکن از 500 نفر هم 

فراتر نرود، هیچ تفکیکی قائل نیستند.
گروه‏های هنری هیچ ســازمان و شرکتی ندارند 
و شــخص سرپرست گروه و آهنگســاز باید چرخه‏ی 
آزار‏دهنده‏ی بوروکراســی و کاغذبازی را طی کنند تا 
جایی که بسیاری به‌دلیل همین روند در میانه‏ی راه 

مأیوس و از کنسرت دادن منصرف می‏شوند. 
در روزگاری که ]متأســفانه[ صفحات اینستاگرام 
تمام شــئونات زندگی مردم را تحت‏تأثیر قرار داده‏اند 
و انواع موســیقی‏های نازل به‏صورت تصویری با هر 
پوشش و هر نوع نگرش سیاسی و عقیدتیِ مجریان 
آن از هر جای دنیا با یک کلیک روی صفحه‏ی موبایل 
شــهروندان قابل تماشاســت، با کدام منطق سازگار 
است که برای اجرای کنســرت‏های صرفاً هنری که 
مجریان آن ســال‏ها از فیلتر آموزش و نگرش درست 
هنری عبور کرده‏اند سختگیری‏های این‏چنینی روا 

داشته شود؟
نکته‏ی قابل تأمل و توجه اینجاست که روند صدور 
مجوز در دفتر موسیقی با برسر کار آمدن هیچ دولتی 
تغییری نکرده و گویی رئیس دفتر موسیقی کمترین 
نقش را در تغییر آن دارد. در ابتدای برســر کار آمدن 
دولت یازدهــم، مرحوم علــی مرادخانــی، معاونت 
هنری وزارت ارشاد را به‏عهده گرفت و در همان زمان 
زمزمه‏هایی از یک لیســت 100 نفره از هنرمندانی 
به گوش می‏رسید که فعالیت‏شان نیاز به روند صدور 
مجوز ندارد. آن لیست و وعده‏ها مانند بسیاری در این 
ســرزمین به محاق فراموشی مسئولان رفت اما هنوز 
جای سوال باقی است که چرا سازوکار اخذ مجوز برای 
موســیقی تجاری و هنری در دفتر موسیقی تفکیک 
نمی‏شــود؟ آیا از اســاس مســئولان دفتر موسیقی 
تفاوتی میان این دو قائل هســتند یا نگاهِ حراستی و 

امنیتی به کنسرت‏های هنری دارند؟

پژوهشگر موسیقی 
ایرانی

عطا نویدی


